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Introduction 

Before the advent of artificial poetry, a poet named Esjadi Marvazi composed a poem with a distinctive word 

arrangement that set it apart from other poems; its specific structure granted it a unique identity distinct from other 

poems and even other poetic forms. The repetition poem, illustrated by Esjadi's work, was typically analyzed 

within literary texts. In this study, we aim to analyze Esjadi's poem and other similar poems through an 

examination of their structural framework. 

 

Materials & Methods 

This study is based on a descriptive-analytical approach, utilizing a library-based method. 

Research findings 

The repetition poem is structured around several four-line stanzas. The oldest known example is Esjadi Marvazi's 

poem. A 36-line version of this poem is found in printed editions. It can be observed that stanzas 14 and 19 each 

have one less line. Amir Mazi has employed a two-line stanza with this structure in one of his poems. Rashid 

Vatouat also composed a poem following this structure. Falaki Sharani has two 12-line and one incomplete 

repetition poem in this style. A complete repetition poem in six stanzas, attributed to Falaki and Rashid Vatouat, 

is found in Adib Sabir's edition. Mohammad-Tali Bahari, considered the last Persian poet, also has a repetition 

poem. 

Discussion of Results & Conclusion 

The repetition poem is structured around several four-line stanzas. The first poet to compose a repetition poem in 

Persian was Esjadi Marvazi, and the last known poet was Bahari. The reasons behind the emergence and decline 

of this poem type are related to poets' motivations, either to adhere to or ignore this poetic figure. 
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 چکیده اطلاعات مقاله

 ایاند، دارای ساختاری ویژهنام نهادههای بلاغت آن را قصیدة تکریر های فارسی که در کتاببرخی از قصیده مقاله پژوهشینوع مقاله: 

صاید متمایز میه ضر باستند که آنها را از دیگر ق صیده و  کند. در پژوهش حا ساختمان این نوع ق هدف تبیین 

شععده، سععرا بررسععی شععد و موارد یافتهگو، دیوان شععاعران قصععیدههای آن در شعع ر شععاعران فارسععییافتن نمونه

ن اسععت که قصععیدة تکریر از بند بندا بهارمصععراعی تشععکی  هش حاکی از آهای پژو. یافتهاسععتاراگ گردید

ست. این قامی ساختمان و فرمول ویژة خود ا گونه است که در مصراع عده بدینشود و هر مصراع آن، دارای 
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 مقدمّه  (1

از منظر ساختار و هم از نگاه محتوا دستاوش تغییرات گوناگونی بوده و ها حیات خویش هم قصیدة فارسی در طی سده

ها های گوناگون مطال ه کرد. یکی از این جنبهتوان این تغییرات را از جنبهسیر تطوّری خاصّ خود را سپری کرده است. می

های ادبی، به پیدایش قصاید مصنوع و متکلّف انجامید. بی در قصیده است. افراط در کاربرد آرایههای ادنحوة کاربرد آرایه

وپاگیری خاصّی داشت که ای سرود که نوع بینش واژگان در آن، دستپیش از پیدایی قصیدة مصنوع، عسجدی قصیده

شاّص خاصّی بدان باشیده بود که آن را از کرد؛ در عین حال نظام ویژة این قصیده، تهای سه  دور میآن را از قصیده

ای توان همچون رابطهای که با ت مّق در آن، میگونهکرد؛ بههای ش ری متمایز میها و بلکه از دیگر قالبدیگر قصیده

 ای طرّاحی کرد. ریاضی، برای آن فرمول ویژه

ز همین قصعععیدة عسعععجدی مروزی همراه های بلاغت عمدتاً با شعععاهد میالی اقصعععیدة تکریر نامی بود که در کتاب

های بلاغت آمده، فاقد وحدت و انسععجام ت ریف اسععت و از شععد. آنچه دربارة آرایت تکریر و قصععیدة تکریر در کتابمی

های این نوع قصععیده را شععناخت. بر این پایه ضععرورت دارد با بررسععی دقیق این نوع قصععیده، توان ویژگیروی آنها نمی

ها نشععان داد. در نوشععتار حاضععر روشععنی تواوت سععاختاری آن را با دیگر قصععیدهتاراگ کرد و بههای آن را اسععویژگی

 کوشیم با بررسی ساختاری قصیدة عسجدی، آن قصیده و دیگر قصاید همسان آن را تحلی  کنیم.می

 پرسش پژوهش (2

ای برای قصیدة تکریر یژهتوان الگو و فرمول وپژوهش حاضر برای یافتن دو پرسش اساسی تدوین شده است: آیا می

 طرّاحی کرد؟ دلی  برآمدن و برافتادن آن به بوده است؟

 روش پژوهش (3

صورت که ابتدا ساختار ای انجام شده است؛ بدینپژوهش حاضر بر پایت روش توصیوی ع تحلیلی، مبتنی بر شیوة کتاباانه

گاه با بررسی دیوان شاعران شده است. آن های ساختاری آن تبیینقصیدة تکریر عسجدی بررسی و تحلی  و سپس ویژگی

 های دیگری از این قصیده استاراگ  و بررسی شده است. گوناگون نمونه

 پیشینۀ پژوهش (4

های بلاغت که در ادامت مقاله توان بازجست؛ ناست از نظر بازتاب آن در کتابپیشینت موضوع این مقاله را از دو منظر می

توان به این هایی که دربارة این نوع قصیده انجام شده است؛ در این باره مینظر پژوهشبدان خواهیم پرداخت و دوم از م

 ها اشاره کرد: پژوهش

شته1361فرزام ) شاره به نو شی با ا شیت کتاب ( در پژوه شتیانی در حا ش رهای اقبال آ سحر فی دقایق ال و  حدائق ال

 ای در ش ر عسجدی بیان کرده است.ضبط این ش ر از عسجدی، نکاتی دربارة امکان تحریف واژه

هععععر مصراع از بیت ناست  در گونه تیین کرده است که شاعر( ساختمان قصیدة عسجدی را این1345محجوب )

 .کندبار تکرار مى هرا س بیت ب د همان کلمه در بار و را دوای هکلم
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صنوع از 1395ش بانیان ) صیدة م سه ق سی  سجد ب( در برر ش ،یمروز یع شّ وطواط و ملک نیدالدّیر ، بهار ی راال

سه قصیده کاویده و به این نتیجه رسیده است که  دررا  ریصن ت تکر یشناسییبایز یارکردهاک با  یعسجد ةدیقصآن 

 از دو قصیدة دیگر است.  باتریتر و زطراوت

 تکرار (5

ه از جهتی تکرار را مغایر نوگویی رویکرد بلاغیون به مقولت تکرار، رویکردی بندگانه و گاه متناقض بوده است. در حالی ک

اند، از جانب دیگر اثر تلقینی و القایی تکرار و نیز ایجاد موسیقی ناشی های سانوری گنجاندهدانسته و آن را در شمار عیب

 کنندة تکرار نیز در طی زمان دستاوش تغییر شده است؛ در حالی که پیشتر تکرار رااند. حتّی دانش بررسیاز آن را ستوده

: 1995ضیف ) اندک تکرار در دانش بدیع رخ نمود.کردند، اندکویژه در مبحث اطناب بررسی میدر دانش م انی، به

اطناب  یهامانند گونه ی،م اندانش  یهااشاز ب یر را دخول برختطوّ نیات ااز ماتصّ یکی ،عیر بددر بحث تطوّ  (395

شده  فیتوص یاگونهو انواع آن به ریتکرنیز  یم جم مصطلاحات بلاغ دانسته است. در عیو ...( در علم بد  ی)تکرار، توص

(. با 191: 1346 ؛ زاهدی،410 ع 411 م:2007 ،مطلوب) دانسته شود یاز مبحث اطناب در دانش م ان یارمجموعهیکه ز

حث اصلی بدیع از ورود مبحث تکرار به دانش بدیع، عنوان آن نه در مبحیی مستق ، بلکه فراخور نوع تکرار در ذی  مبا

شود، یکی از مظاهر این بحث های جناس مکرّر و مردّد هم خوانده میشد. جناس مزدوگ که به نامقبی  جناس بررسی می

اند( با رویکر تکرار پدید آمد. البتّه بود. همچنین آرایت خاصّی به نام تکریر )که ت ریف واحدی هم از آن به دست نداده

های لوظی را از آن جهت که عام  تکرارا یکی از واحدهای زبانی، ایجادگر آنهاست، از مقولت حق آن است که همت آرایه

شمیسا، نمودی کام  یافت. او روش تکرار را در  نگاهی تازه به بدیعتکرار بدانیم. تشاّص مبحث تکرار ناستین بار در 

او روش تونّن و اقتدار را هم در همان بدیع لوظی  های لوظی خواند )البتّههای تسجیع و تجنیس، سه پایت آرایهکنار روش

 بررسی نمود(.

(. از 109: 1398توان در سه سطحا مضمون و محتوا، تصاویر ش ری و عناصر زبانی بازجست )امیدعلی، تکرار را می

سان را به اجزایی بون واگ، هجا، واژه، عبارت و جمله باش می کرار در کنند، حسب ایجاد تمنظر اجزای کلام، بون 

نه یک از این اجزا، گو جاد میهر  یت واگهایی از تکرار ای هد، آرا یال اگر تکرار در واگ رخ د آرایی و شعععود؛ برای م

دهد، شععود، در حوزة تکرار واژگان رخ میگیرد. با عنایت به اینکه آنچه در این مقاله تبیین میهای آن شععک  میوابسععته

 ته بر بنیاد واژه را به اجمال بررسی کنیم:گرفهای شک ضرورت دارد انواع آرایه

 تصدیر (5-1

گیرد. قدما بیت را به هاست که حسب مح ّ قرارگیری کلمات مکرّر در بیت، شک  میای از آرایهتصدیر نام مجموعه

اجزایی بون صدر، عروض، ابتدا و عجز )ضرب( باش کرده بودند. حال وقتی دو واژة مکرّر در دو باش از این بهار 

 یابد؛ از قبی  ردّالصدر الی ال جز و ... .رار گیرند، تصدیر نامی متناسب با آن جایگاه میجای ق

 الاطرافتشابه (5-2

های اواخر مصراع دوم های پایانی مصراع ناست، در اوای  مصراع دوم؛ یکی از واژهبه این صورت است که یکی از واژه

 (.77: 1390میسا،شود )شهای آغازین مصراع سوم و ... تکرار میدر واژه
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 التزام یا اعنات (5-3

ای را تکرار کند؛ بنانکه خاقانی در هر مصراع های ش ری، واژهها یا همت بیتشاعر خود را موظّف بداند که در همت مصراع

 (.78ع79 :همانرا تکرار کرده است )« بنوشه»از غزلی ده بیتی، واژة 

 طرد و عکس )تبدیل و عکس( (5-4

 (.80: همانمصراع ناست، در مصراع دوم است )تکرارا برعکسا اجزای 

 جناس مزدوج )مکرّر، مرددّ( (5-5

و آن »گیرد در مبحث تجنیس، یکی از انواع جناس به نام جناس مزدوگ )مکرّر یا مردّد(، بر پایت تکرار واژگانی شک  می

 ... از خاقانی:بنانکه  ؛واقع شوند گریکدی که باشد عقب سیبنان است که دو متجانس از هر نوع تجن

 منشا نیمرا مقر سقر است الامان از ا  منزل نیاز ا اثیمرا کنف کون است الغ

 مانند یدر فارس آورند... اتیصن ت را در نیر در آخر اسجاع و در نظم در آخر اب نیتر آن است که اکوین و... 

 کنده به جان من، دو گلنار تو نارواف  تو کار کاریافتاده مرا با دل ب

 (404ع405: 1353 ،یی)رجا 

یت  ماتصعععرالم انیدر  ئبِ یقَینِ»آ َبِ بانبََ ب ُکَ مانْ سعععَ یا مردّد، آمده اسعععت « وَ جائت یالی برای جناس مزدوگ، مکرّر  م

تازانی، به جناس مطرّف محدود کرده278: 2م، گ 2010)تو یه را  هّ برخی این آرا ند: (. البت هرگاه دو جناس مطرّف در »ا

صوت جناس مکرّر یا مردّد یا مزدوگ خواهد بودکنار هم قرار گیر صراع دارای  صراع(، جمله یا م «  ند )م مولاً در پایان م

 (.62: 1390)شمیسا،

( دربارة 67ع68: 1336خوانده و خزائلی و ناصح )« بتجنیس مرکّ»( این نوع جناس را 20: 1304نگار لاهوتی )بدایع

 «.ندیگو «مستطرف» آن ش ر را ،کار روده صن ت ب نیکه ا یدر هر ش ر»اند: این نوع جناس گقته

 تردید (5-6

و آن عبارت است از اینکه لوظی را مکرّر نمایند و »است « تردید»گیرد، آرایت آرایت دیگری که مبتنی بر تکرار شک  می

ت از نظر م نی (. اختلاف دو واژة مکرّر در آرایت تردید، ممکن اس257: 1363 )تقوی،« م انی مت دده از آن قصد کنند

مصداق آن در تکرار ماتلف باشد یا در ترکیب کلام متواوت باشد، بنانکه مبتدا و دیگری فاع  »باشد یا از نظر دستوری: 

 باشد...:

 بود مییاق بتان، مییاق و عهد خوبان، عهد  بود اقععععععشّ اورعععی ععععطال هعک امیععایّ ادععی

 (. 121: 1377 ال لما،)شمس

شک با عنای ستوری هم نقش ت به اینکه در  گیری این آرایه، افزون بر تکرار لوظ، اختلاف م نی یا اختلاف نقش د

ای توان آن را آرایهدوم، مسععند هسععتند(، می« مییاق»و « عهد»ناسععت در بیت بالا، نهاد و « مییاق»و » عهد»دارد )بنانکه 

 لوظی ع م نوی برشمرد.
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 تکرار یا تکریر (5-7

ای اندک از هم دارند؛ براکه ای در بیت تکرار شود. م مولاً دو واژة مکرّر یا در کنار همند یا فاصلهه واژهوقتی است ک

، واژة «تکرار»( افزون بر 79: 1390گیرند. شمیسا )اگر فاصله بسیار شود، در شمار یکی از اجزای آرایت تصدیر قرار می

لوظ ثانی با لوظ اوّل ». تواوت تکرار با تردید در آن است که در تردید را هم برای نام این آرایه ذکر کرده است« تکریر»

 (. 164: 1377 ال لما،)شمس« در موهوم یا مصداق ماالف باشند و در تکرار افادة م نی دیگر نکند، جز تبکید

 تکرار در قصیده (6

شته است و شاعران برای تبکید سان های فارسی جایگاهی ویژه داهای ادبی در قصیدهآرایت تکرار همچون دیگر آرایه

 اند:خویش و ایجاد موسیقی فراگیرتر بارها از آن سود جسته

 خععارخععارکنععد عشعععق  رهیخرهیخدر دل بو 

 ورععورمععمو عع  تععوص تععیزد ز بوععن خععت در

 داردارکععنععد صعععععبععر  ریععدریععدبععا رنعع   

 ارععارمععمو ععر تععده هجععد ز انعععن جهعععم در

 (963: 2، گ1364 لمان،)مس ود س د س

 قصیدۀ تکریر (6-1

شود. گیری قصیدة تکریر ع که این نوشتار در بارة آن تدوین شده است ع مینوعی ویژه از تکرار در قصیده، منجر به شک 

شود و هر مصراع آن، ساختار و فرمول گونه دارد که از بند بندا بهارمصراعی تشکی  میقصیدة تکریر ساختاری بدین

آید؛ در مصراع سوم همان دو واژة مکرّر مصراع خود را داراست. در مصراع ناست دو واژة مکرّر، بدون فاصله میویژة 

دهد. های دوم و بهارم با مکرّری دیگر رخ میرود. همین بینش در مصراعگانه به کار میناست، به صورت تکراری سه

 دهند.می صورت، این ویژگی را نمایشبندهای دیگر قصیده به همین

 های بلاغتقصیدۀ تکریر در کتاب (6-2

که قافیت »عرضه کرده است. از دید وی مکرّر آن است « مکرّر»محمّد بن عمر رادویانی ت ریوی دیگرگونه تحت عنوان 

 ش ر مکرّر بود؛ ی نی دوباره، میالش بنانکه منجیک ]گوید[

 جعععامزدن دوش جعععام میعععبعععاعععواسعععععتععع یمعععا مععع

 «امععععخامعععاندیم خعععععدیش بمعععمیاعععو بعععععون تععععب

 ( 199: 1380)رادویانی،

رشعید وطواط این آرایه را مکرّر نام نهاده و ابتدا با ذکر دو بیت از قصعیدة عسعجدی، آن را تکرار لوظ بیت اوّل در 

ر در مح ّ قافیه دانسته بیت دوم دانسته است. او در ادامه ت ریف دیگری از مکرّر به دست داده و آن را آمدن دو واژة مکرّ

ست:  شاهد این آرایه آورده ا سرودة خویش را  ش رمکرّ»و یک بیت  و در  ندیگویم یدر یک بیت لوظ هوبند کگرا  یر 

 شاعر راست: یمیالش از ش ر پارس ؛آرندیلوظ را باز م همان اثر او بر تیب گرید

 واربعععرا بعععارمیقعععطعععره هعععمعععقعععطعععره بعععاران

 بععارسععععیعع بشععععم  نیععاز ا رهیععخععرهیععروز خعع هععر
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 بععاران شعععععده خععجعع   ةقععطععر ،قععطععرهقععطععره زان

 ارععععععیر عععععن ز هجععدل م رهعععیخ ره،عععیخرهعععیزآن خ

 

 مراست: یپارس ش ر میالش از ند؛یرا دوباره باز گو تیلوظ قاف هر آن بود کمکرّ هک ندیگو یب ض و

 «بموافقت صدر تو صواب صوا یزه  و خطاى خطاععى ماالوت ملک تععزه

 (87: 1362 وطواط، دی)رش

ای متکلّف از این آرایه بر شمرده و شمس قیس رازی آرایت تکریر را صن تی مستق  دانسته و ش ر عسجدی را نمونه

 خود به نوس خویش صن تی است بنانکه رشید گوته است:»تقریباً آرای رشید وطواط را تکرار کرده است: 

 تو صواب صواب رای توافقم یزه  خطا ءتو خطا امرى ماالوت ععزه

 ... و از تکریرات متکلّف عسجدی گوته است:

 ...واربرا بارمیقطره همقطره باران

 (254ع255 :1314 )شمس قیس رازی، 

که دقیقاً برابر با صن ت مکرّر مدّ نظر ماست )با آن را  یهااز گونه یکی ،یبه انواع ریتکر میضمن تقس تاگ الحلاوی

شاهد میا سجدی(، توجهّ به  صیدة مکررّ ع ض نیبنلش از ق ست:  حیتو ستمتقدّ تقیطر»داده ا  نیبالا دارد از ا تدرج ؛مان ا

 میال: ؛نباشد کوین ریمبالغه لوظ تکر

 «...واراشک بارمیقطره همقطره باران

 (19 :1341 ی،الحلاو تاگ) 

ش ر نداده و تنهگونه که دیدیم، او هیچهمان ساختار  شیوة گونه توضیحی دربارة  ا به درجت بالای مبالغت آن و اینکه 

 متقدّمان بوده است، اشاره کرده است. 

نهاده و کوشععده اسععت « تکریر مینّی»کاشععوی سععبزواری با ذکر دو بیت آغازین قصععیدة عسععجدی، نام این آرایه را 

شاعر در بیت ناست، واژهساختار آن را این سپس در بیت دوگونه تبیین کند که  م آن واژة مکررّ را تکرار ای را تکرار؛ 

اوّل  تیو آن بنان باشععد که در ب یمینّ ریدوم تکر»کند. او نیز اذعان کرده اسععت که این، شععیوة متقدّمان بوده اسععت: می

 شعده، مان اسعت و به جهت آنکه دوبار آوردهمتقدّ تقیطر نیو ا یادتیباز تکرار کنند با ز یثان تیر آرند و در بمکرّ یلوظ

 ؛ میال:گوتند یمینّ

 «...واربرا بارمیقطره همقطره باران

 (93: 1369 ،ی)کاشف سبزوار

ر آن اسععت که شععاعر در مکرّ»ای در جنب یکدیگر را: هدایت هم آرایت مدّ نظر ما را مکرّر نامیده و هم تکرار واژه

 ی:ابیفار ریظه ؛است اریبس و امیال آن در اقوال فصحا ستین یبد صن ت نیو ا گریکدیر کند اما در جنب مکرّ یلوظ یتیب

 همه خون است کان یالایباده دست م به

 است از دل انگور .... دهیقطره بکقطره که
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 :کرده یبنانکه عسجد ؛ابدیسه بار تکرار  میدو تیر در دو مصراع آرند و در بکه دو لوظ مکرّ دیشا و

 «...واربرا بارمیقطره همقطره باران

 (179ع180: 1331 ت،ی)هدا

ای را تکرار یا تکریر یا مکرّر نامیده است: وقلی میرزا با ذکر همین ش ر  عسجدی، این آرایه و هر نوع تکرار واژهنج

تکرار که آن را تکریر نیز خوانند و مکرّر هم گویند. این صععن ت بنان اسععت که کلمه را مکررّ کنند یا بیشععتر از دو بار »

ظیم یا انذار یا تنبیه یا تهلی  و غیر ذلک .... میال از قول خدای ت الی کلّا سعوف برای نکته و آن نکته یا تبکید راسعت یا ت 

 میرزا،)نجوقلی« بارم ابروار...قطره همیگوید: باران قطرهت لمون کلّا سععوف ت لمون ...میال از شعع ر پارسععی عسععجدی می

1355 :132.) 

ده، مکرّر نامیدنا قصیدة عسجدی را درست ندانسته بر محجوب با استناد به ت ریوی که رادویانی از مکرّر به دست دا

 (. 367ع368 :1345 آن بوده است که باید نامی دیگر برای آن برگزید )محجوب،

 سیر تاریخی قصیدۀ تکریر (6-3

 است.  یمروز یعسجدترین نوع این قصیده، سرودة دهد، کهنهای دیگر نشان میتا آنجا که جُستن ما و پژوهش

 عسجدی مروزی

از شاعران دربار محمود  یکی ی. ودرگذشت (432ی )احتمالاً پنجم هجر ةسد  یو در اوا افتیدر مرو تولّد عسجدی 

 یهاهیو آرا الیخ یهاسرشار از صورت یاز منظر ادب یسروده است. ش ر عسجد یادیاش ار ز یبوده و در مدح و یغزنو

گوته دربارة این نوع خاص از قصیده، ت است. با اعمال قواعد پیشبی 36قصیدة مکرّر وی در دیوان باپی دارای  است. یادب

  بیت کم دارد: 2بیتی،  4توان پنداشت که قصیدة عسجدی برای تشکی  بندهای می
 

 1بند 

 

 2بند 

 

 3بند 

 

 4بند 

 

 5بند 

 

 6بند 

 

 بععارم ابععروارقععطععره هععمععیقععطععره ارانابعع

ج  ةقطره، قطرن قطرهاز  باران شععععده خ

 ه نععمععایععد هععمععی نععظععرذرّهیععاری کععه ذرّ

کوهه ه، ذرّذرّهزان ذرّ  بععه دلآیععدم  بو 

 گععاهگععاه ،نوبععه، بو نو مععاهدیععدنش نوبععه

 هاخوابم شععععده تبعع تنوبععه، نوبععنوبععه نزی

 هجر غبه تی رخنه به زاریدل گشعععته رخنه

 رخنه، رخنه شععده عق  و دین مرازان رخنه

 سععععت، جعانوزای ارّدُ تدانعدنعدانش، دانعه

 یععتععیععم زرد درّت دانععه، دانععزان دانععه

 تیره بپوشععععد رخععان روزتیره هحوری کعع

یره ت فتععازان  نور آ یره شععععود  ت یره،    بت

قه ش بوهطرّ طار ازحل قه، ق طار یپ حل  ق

ی خیره روز خیره هر   بارازین بشعععم سععع

 هجر یععار خیره، خیره دل من ززان خیره

نش بععاره جرا بره من   نهععاد بععار بععاره بععه 

باره بارزان  یدم غ به بشعععم آ باره   باره، 

 گوشععه کران کرده زی دیاررفتنش گوشععه

 جان و دلم فگار تگوشععه، گوشععن گوشععهاز

 زارتوده برآن گرد لالععهزان مشععععک توده

 غم نگار دل بر هه بشععدتوده، توده زان توده

 سععععت آبععدارا پععاره عقیقهععاش، پععارهلععب

 خوار خیععاقوت سعععر ةپععاره، پععارزان پععاره

طرّ نکععه  طرّطرّهبونععا بره شعععود   عععذار ه 

 تععتععار ةه شععععود طععرّه، طععرّطععرّهزان طععرّ

شمهحلقه شمهش بو ب  نور هدی قطار ز ب
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 7بند 

 

 8بند 

 

 9بند 

 

 10بند 

 

 11بند 

 

 12بند 

 

 13بند 

 1بند ناقص

 

 15بند 

 

 16بند 

 

 17د بن

 

 18بند 

 2بند ناقص

 زنجیر شعععرمگین تحلقععه، حلقععزان حلقععه

ف نا یار مشععععکهزلوینش  ید ن فه گشععععا  نا

  غخوشعععبوی بعا دری تنعافعه، نعافععزان نعافعه

ضه ست بی ضه برسیم ا سنگدل بی سیم   آن 

 کافور جوت خاک تبیضعع بیضععه،زان بیضععه

قده مار ع قده،تی ندر دلم زد ع  سععععته اا

 ابروی تو مععدام دةعقعع عقععده،ن عقععدهاز

تازه جه  وادی خوا  شععع ر من ظتازه بر ال

 ازه به هر شعععهر ازو شعععکرت تازه،ن تازهاز

لنععد پععایععه،تش پععایععههمّ ب  عزیز و شعععود 

یهاز پا یهن  پا یه،  مت ملوکپا خد  گه 

نار کیسعععه ه  فضععع  رادی  کیسعععه دهد ا

 گیراف عیبصععرّ تکیسععه، کیسععن کیسععهاز

حبّ طر  ع عطععاحبّهاز  هرکسععععی   ه دهععد 

 را قه دهععد عععطععر خععلععحععقّهحععقّ او بععاز

 زار ازوسعععت بسعععیما ته، حقّحقّهزان حقّ

هره خرب از طب هره   بععاد خواجععه را ربب

 مععا ن مه بهره، بهره رسعععیععده بععزان بهره

 برخه سععع ادت به جانش بادبرخه خاز بر

 سععع د جان او ز برخه، برخه ابرزآن برخه

 خدای ما بسعععوره کتاتا هسعععت سعععوره

 مهترش باد حرز ةسععوره، سععورزان سععوره

مه بادیه زَتا هسعععت خا به هر  مه   ریکخا
 

 خورشید دردخوار تبشمه، بشمزان بشمه

فرو  نععاررخسععععارش لالععه نمععایععد   لالععه 

لهزا لن لا له، لا  خودروی شعععرمسععععار تلا

 دسعععته برآن طرف گ  نگارریحان دسعععته

 سععنب  به بوی خار تدسععت دسععته،زان دسععته

وه جه تح وه نشععععاط دل و قراروز خوا  تح

وهاز وه،ن تح مدح  تح وه بنین  یتح  دارپا

یز بععه من کرد برن گونععهاز ن  نیععار گونععه 

نهاز نه، گونعن گو گ  تگو  بهعارمن بون 

 از هر سعععویی هزار یه،سعععاگسعععترده سعععایه

 کبار ةگه سعععجدسعععایه سعععایه،ن سعععایهاز

 ه برد طععاقععت سعععتععارسعععلّهبونععانکععه سعععلّ

ت ععاربزّ ته، سععععلّسععععلّهزان سععععلّ  از مسعععع

 وبععیععش پععرعععیععارریععزه کععمجععود ریععزه از

 تاتععه دهععد عود را کبععاربونععانکععه تاتععه

اتععه ت اتععزان  ت اتععه،   ر و زاریارزیر ز تت

 شعععهره ثنععاهععاش یععادگععارشعععهره قخل وز

یارایّ ةشعععهره، شعععهرهرهزان شععع  ام شعععهر

له گاراز عرش جم له ز احسععععان کرد  جم

 بات یار را ز جمله مر او ،جملهزآن جمله

ته وز کارعلم نک به هر سعععوره آشععع ته   نک

 بهترش غمگسععععار تنکتععه، نکتععزان نکتععه

غیبععه وز بیشعععمععاربععاد  نقش  بر او   غیبععه 
 

 (92ع96 :1394 )عسجدی مروزی،

  مواعی ُ فاعلان )مضارع میمنّ اخرب مکووف مقصور( است:وزن این قصیده مو ولُ فاعلاتُ

 وار رُ مبَ رَ با می هَ را قَط را قَط نا را با

- -  -  -   - -  -   

 بار لُ سی ما بش زی اَ را خی را خی زُ رو هَر

 لان عاع فا لُ عی فا مَ تُ لا عاع فا لُ عو مف
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نشعععان دهیم؛ بینش وزنی  Yو جوت واژة مکرّر مصعععراع دوّم را با  Xاگر جوت واژة مکرّر مصعععراع ناسعععت را با 

 گونه است:هر بند این 4تا  1های مصراع

 :1مصراع 

- -  / -  -  
 را خی را خی  زُ رو هَر

 تُ لا عاع فا / لُ عو مف

 (X( فاعا )Xمو ولُ/ فاعا )

- -  
/ -  -  

 

 :2مصراع 

 (Y( فاعا )Yمو ولُ/ فاعا )

- -  
/ -  -  

 

 :3مصراع 

  ( فXَ( فاعا )X( فاعا )Xفع/ فاعا )

- - / -  - /  
 

 :4مصراع 

  ( فYَ( فاعا )Y( فاعا )Yفع/ فاعا )

- - / -  - /  
 

 

قطره( آورده است. گونه که پیشتر گوتیم شاعر در مصراع ناست یک جوت واژة مکرّر )در بند ناست: قطرههمان

ذکر کرده، سپس یک لات از همان جوت را در قالب «( زان»اع سوم همان جوت را با صوت اشارة آن )در واقع در مصر

ب هادا جمله آورده اسعععت:  . از روی همین الگو باران شعععده خج  ةقطره، قطرن قطرهاز، بارم ابروارقطره همیقطره ارانان

یک بیت  19و  14ن قصیده پیداست که هریک از بندهای توان درستی تصحیح ش ر را هم تشایص داد. میلاً در همیمی

 کم دارند:

 ــــــــ
X 

 

 ــــــــ
X 

 

 ــــــــ
Y 

 

 ــــــــ
Y 

 

 ــــــــ
X 

 

 ــــــــ
X 

 

 ــــــــ

 

 

 ــــــــ
Y 

 

 ــــــــ
Y 

 

 ــــــــ

 
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بود: زان گونه میمصراع سوم این بند باید این«. ه دهد هرکسی عطاحبّهاز عطر حبّ: »14مصراع ناست بند  -

 حبهّ، حبهّ )مواعی ُ فاعلان(.حبهّ

ند  - یارریزه کمجود ریزه از: »14مصعععراع دوم ب ید اینمصعععراع بهار«. وبیش پرع با آمد: زان گونه میم 

 ریزه، ریزه )مواعی ُ فاعلان(.ریزه

ست بند  - صراع نا ست خامه: »19م سوم بند باید بنین می«. ریکخامه به هر بادیه زَتا ه صراع  آمد: زان م

 خامه، خامه )مواعی ُ فاعلان(.خامه

غیبه، آمد: زان غیبهگونه میارم باید اینمصراع به«. غیبه بر او نقش بیشمارباد غیبه وز: »19مصراع دوم بند  -

 غیبه )مواعی ُ فاعلان(.

توان پنداشت که است، می« زان»های سوم و بهارم هر بند، واژة همچنین با توجهّ به اینکه ناستین واژة همت مصراع

 در آغاز مصراع سوم از بند سوم، با ساختار این قصیده هماوانی ندارد.« زین»واژة 

 امیر معزی

بیتی به کار برده است. با توجّه به اینکه این  41ای یک بند دو بیتی از این ساختار را در قصیده ه.ق( 439ع521) میر م زیا

 کار رفته است، اطلاق قصیدة تکریر بر آن خالی از مسامحه نیست:ساختار تنها در یک بند این قصیده به

 

 عع

 

 1بند 

 

 عع

 تععنمیععسععععرو سعععع یمععن ا یمععاه لالععه رو یا

 را یروکععه دل سعععععزد فععلععک مععاه رایععز

لف توده ز مر بر اسععععت مشععععک ةتودتو   ق

بلاتوده زان هر انععدرون   توده اسععععت بععه شعععع

  یو رخسعععاره بون سعععه یکرد قیبون عق لب

 

 

فلععک تو را  من از دل  ب تو را  نم از جععان   ک

بمن سععععرو سعععع رایز  تنمیکععه جععان سععععزد 

لقععه ج ععد ح لقععتو  بر اسععععت تح من بر ا  سعععع

 ه دهر انععدرون فتنحلقععه اسععععت بععحلقععه زان

 ...به هزاران فسعععون و فن یهر دو سععععاخت نیو

 

 (530: 1385 )امیر م زی،

تواوت بینش بند تکریر این قصیده با قصیدة عسجدی و دیگر قصاید از این نوع، بسنده کردن شاعر به ذکر جوت 

صراعواژه ست؛ در حالیهای مکرر در م سوم و بهارم بند ا صاید تکریر، افهای  زون بر جوت، یک لات از واژة که در ق

 آید.مکرّر نیز می

 رشید وطواط

ای با این ساختار سروده است. رشید وطواط این قصیده را به تقلید از عسجدی نیز قصیدهه.ق(  480ع577) رشید وطواط

 دی)رشست بند بیت از قصیدة عسجدی را به عنوان شاهدی برای آرایت تکریر نق  کرده ا حدائق السحرسروده؛ زیرا در 

های خویش را های ادبی سروده، بندی دو بیتی از سرودهو در دیوان نیز ضمن ش ری که دربارة آرایه (87: 1362 وطواط،

 بونان شاهدی برای آرایت مکرّر ذکر کرده است:
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 المکرر

 1بند 
 زر رعیزاه عد بعععدره دهععععبدرهععب

 بدره خج  ،بدرهبدره نیاز گشت

 ارعبزم عقه د بععشله کعععدجلهععدج 

 ساریله عدج ،لهعدجلهعبرد از آن دج

 (228-229 :1339 )رشید وطواط،

گونه که در ادامه بیتی( در این زمینه دارد. این قصیده همان 12بندی ) 6ای افزون بر این نمونه، رشید وطواط قصیده

 خواهیم دید، به فلکی شروانی و ادیب صابر هم نسبت داده شده است:  
 

 1 بند

 

 2بند 

 

 3بند 

 

 4بند 

 

 5بند 

 

 6بند 

هاده بر ارغوانسعععت تودها مشعععک  توده ن

 مشععععک آیعدم حقیرة تود ،تودهزان توده

 لطیوسعععت عارضعععش بآ هقطربون قطره

اار ةقطر ،قطرهزان قطره  آبسععععت بون ب

 سععرشععک دجله برآرم من ازروز دجله هر

جلععه جلععهزان د جلعع ،د بغععدادد  مععدد را ت 

ته تا تهپشععع  کشعععماقش همیبار فر پشععع

 وه آیدم سعععبکک تتپشععع ،پشعععتهزان پشعععته

باره  و خور بمن برد خوا باره زهجرانش 

 بععععاره، بععععارة .............زان بععععاره

 وصعععف او نکته در غزل آرم زبون نکته

 راحتستععو ج  عرن تععع، نکتنکتههزان نکت

لقععه  ح ین  و ل لز  دلسععععتععان مععاه آن قععتح

قه قهزین حل  انج به آیدم تنگ قتحل ،حل

 ارغوان شععع لععه نهععاده بروز نور شععع لععه

ش له ست لتش  ،ش لهزین   دخان بون نار

تانکو طرفه به بوسععع ند   طرفه گ  شعععکوا

 نوان شعععد شعععمشعععاد فتطر ،طرفهزین طرفه

 ه کععرد مععرا بععر هععوا هععوانذرّهبععون ذرّ

 گععرد آیععدم گععران ةه ذرذرّهزیععن ذرّ

نده زمن خیره ما یان خیره  نا ع  دسععععت ع

 ه.....خعععیعععره، خعععیعععرزیعععن خعععیعععره

 نشععععان دهععد دولععت وععتتحباتم ز تحوععه

 دایگانععععول خععتحوه قب ،تحوهزین تحوه

 

 (568-569 :همان)

ز گونه که پیداست، این قصیده هم از نظر وزن و هم ساختار کلّی برابر قصیدة عسجدی است؛ جز آنکه در آغاهمان

صراع سی به« زان»به جای « زین»های بهارم م ست. مرحوم نوی شایص داده آمده ا صیده، ت ساختار ق ستی و بر مبنای  در

است که در بند پنجم این قصیده، یک بیت حذف شده و باشی از بیت مورد نظر را تصحیح کرده و در پانوشت صوحت 

ست:  شته ا ساه»مربوطه نو ستدر یگانه ن شده ا شته ن ست این بیت نو صحّح(. 569)همان: « ای که این غزل ه ، پانوشت م

 ها را در قصیدة منتسب به ادیب صابر خواهیم دید.افتادگی صورت کام  این

 فلکی شروانی

 12ه. ق( است. از او در این ساختار یک قصیدة  501آزمایی کرده، فلکی شروانی )زادة شاعر دیگری که در این شیوه طبع

 بیتی باقی مانده است:  4بیتی و یک قصیدة ناتمام 



 1404، 28شماره ، 15های دستوری و بلاغی، دوره پژوهش 108

 

 

 1بند 

 

 2بند 

 

 3بند 

 

 4بند 

 

 5بند 

 

 6بند 

 

 7بند 

 

 8بند 

 

 9بند 

 

 10بند 

 

 11بند 

 

 12بند 

له تابنار اسعععت شععع  له، رخ دلبرم ز   شععع 

له نیز لشععع  له، شععع  ته روز تشععع   آتش نهو

 نافه، مشععک دو زلوش به رنگ و بونافه بون

فه نیز فنا نا فه،  مام تنا ندر اهت  مشععععک ا

هد راحتبوسععععه از که د  به روح یبوسععععه 

 روان یععتاو دا تبوسععععه، بوسععععبوسععععه نیز

نوروز نععامععه هر منهبعع سععععدینععامععه،  غم   ر

مه ناز منا نا مه،  هان در اضعععطرار تنا  شععععا

حظععه هر  برآرم ز عشعععق او ره،یخرهیخ ل

 قععدم بون کمععان سعععاععت ره،یخرهیخ نیز

حلععه هر منروز  غم  بر  پوشععععد  ب  حلععه، 

 نیاحبععاب شعععوخگ تحلععه، حلععحلععه زآن

هاربو قط ه بشعععمم  قط ه، ابر اسععععت در ب

 ابر از هوا خجعع  ت ععقط ععه، قطقط ععه نیز

طش هره خ موربععهبو ز پر ز  هره معع    ز

 اق خسعععتععه دلعشعععّ  ةزهره، زهرزهره نیز

 ایت شعععد از ضعععجنّ تروضعععبو روضعععه عالم

شده زم تروضه، روضروضه نیز  نیرضوان 

 پشععته شععد بمن از گلسععتان سععمنپشععته تا

شته زآن شتزارپ شت و ک شده د شته  شته، پ  پ

حرکلّهکلّ زد  میسعععع ریه بععاد بععه بععا  از 

کلّکلّهکلّ زآن بره،  فلععک ز ا ببسععععتععه   ه 

وه نوروز با تح به  هد زآن سعععپس  وه د  تح

 ریحر تاو بسعععتعع تتحوععه، تحوععتحوععه نیز
 

 عقده، دو زلوش بر آفتابمار اسعععت عقده 

قده قدز آن ع قده، ع ناب نیتن ةع ته   گرف

 توده، عنبر تر برده رنععگ و آبتوده وز

 عنبر در اکتسععععاب ةتوده، تودتوده زآن

مزه وز خرابغ کنععد  خرد را  مزه کععه   غ

مزه نیز مزغ غ مزه،   عععذاب یععتاو مععا ةغ

 ط نه، تا دل من ز آن شعععود خرابط نه پر

 در اضعععطراب رانیشععع تط نه، ط نط نه نیز

له نهیسععع از بابنا عد از غم ر له، بو د  نا

 من زار بون ربعاب تنعالعه، نعالععآن نعالعه ز

 بون مصعععاب رهیپاره، کنم خجامه پاره تا

پارپاره زآن عذاب ةپاره،  عاشعععق از   دل 

نه اشعععکم نه، دُبو دا  مذاب یلوؤر و لدا

نه زآن ندا نه، دا تابدُ تدا  ر در صععععدف ب

 نقطه، مه پر ز مشعععک ناببو نقطه خالش

 عععالم در انقلاب تنقطععه، نقطععنقطععه زآن

 شعععد از سعععحاب ایدر تلجّهبو لجّ بسعععتان

لجّلجّهلجّ زآن  شععععده سعععراب ایععدر ته، 

 افور بر ترابکعع ضععععهیبضععععهیب بگشععععاده

ش ضهیب ضه،یبضهیب نیز  عقاب انیفکن زآ

طره تععا گلابق بر او  بر فشععععانععد  طره ا  ق

 مععاورد گشعععتععه آب ةقطره، قطرقطره زآن

 ابیه به من شعععاه کامصعععلّهصعععلّ بونانکه

 ابیاو خل ت و ث ته، صعععلّصعععلّهصعععلّ زآن
 

 (21ع23 :134 )فلکی شروانی،

صهمچنین وی  شید وطواط و  4بند ) 2ا ی دارد که تنهناتمام ریتکر ةدیق صیده به ر ست )این ق بیت( آن باقی مانده ا

 ادیب صابر هم نسبت داده شده است(:
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 1بند 

 

 2بند 

توده غوانمشععععک اسععععت  بر ار نهععاده   توده 

 ریععحععقعع دمیععمشععععک آ ةتععوده، تععودزآن تععوده

عارضعععش فیقطره، آبا لطقطره بون  اسععععت 

طره زآن طرق ق طره،  بحععار ةق  آب اسععععت در 

 

آن مععاه دلسعععععتععان تحععلععقععحععلععقععه نیععزلععوعع   

حلقععحلقععه زآن تنععگ آمععدم جهععان تحلقععه،   

شعععع ععلععه نععهععاده بععر ارغععواننععور شعععع ععلععه وز  

نار اسعععت بون دخان تشععع له، شععع لشععع له نیز  

(112)همان:   

 ادیب صابر

ردیف عنصری دانسته است؛ از جمله ه. ق( توجّه خاصی به عنصری داشته و او را شاعری هم 546ادیب صابر )مقتول در 

 بیت: درین

 احمد حسن ریبه مدح وز یبون عسجد  یبه حضرت محمود زاول یبون عنصر

 ( 234: 1385 )ادیب صابر،

 و در این بیت:

 یستیو عنصر یعسجد ریضم ییگو  آن عنصر شرف که در اوصاف او مرا

 (304: همان)

 دارد:بیت(  8بند ) 4های او ادیب صابر نیز بند قصیدة تکریر سروده است. یکی از قصیده
 

 1بند 

 

 2بند 

 

 3بند 

 

 4بند 

طرفععه نمععام شعععوقععه   گعع  از رخععان دیععطرفععه 

 طرفععه، طرفععه فروشععععان همععه خجعع طرفععه زان

 زلف ریاسععععت ز دانععه سعععپنععدبو دانععه خععالش

 نععارم شععععده سععععرشععععک تدانععه، دانععدانععه زان

 تععوده گعع  لعع عع  در بععمععنبععو تععوده شیععرو

 تععوده، تععوده مععرا لعع عع  پععر ز زرتععوده زان

 من هوش برد و صعععبر ه زجملبه جمله بشعععمش

 اشععععک دهیععد جملععه جملععه برانم زجملععه زان
 

 بععر ارغععوان دیععنععافععه گشععععاوز مشععععک نععافععه 

م دیععنععافععه، نععافععه گشععععانععافععه نیز  دهععان یه

 حلقععه کمنععد اسععععت بر رخععانبو حلقععه زلوش

 حلقععه، حلقععه شععععده بر دلم جهععانحلقععه نیز

بوسععععتععانبو تععازه شخطّ نوشععععه بععه  ب  تععازه 

 عشععععق پععر نشععععانتععازه، تععازه مععرا تععازه نیععز

برد و جععان پععاره زبععه پععاره ج ععدش ب  من دل 

 پععاره، پععاره کععنععم جععامععه هععر زمععانپععاره نیععز
 

  (475-476: همان)

بند ثبت شععده، در  6بند و در دیوان رشععید وطواط در  4قصععیدة تکریر ناتمامی که پیشععتر گوتیم در دیوان فلکی در 

 بیت( وارد شده است: 12بند ) 6تری در باربوب دیوان ادیب صابر به شک  کام 
 

 1بند 

 

توده غوانمشععععک اسععععت  بر ار نهععاده   توده 

 ریععحععقعع دمیععمشععععک آ ةتععوده، تععودزان تععوده

 اسععععت عععارضعععش فیقطره آب لطقطره بون

 آن مععاه دلسعععععتععان تحععلععقععحععلععقععه نیععزلععوعع 

حلقععحلقععه نیز  جهععان دمیععتنععگ آ تحلقععه، 

 شعععع ععلععه نععهععاده بععر ارغععواننععور شعععع ععلععه وز
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 2بند 

 

 3بند 

 

 4بند 

 

 5بند 

 

 6بند 

طره زان طرق ق طره  ب ةق  ارحععآب اسععععت در 

جلععه هر من از دو بشععععمروز د ببععارم  جلععه   د

 داد دردمععنععدبععغعع تدجععلععه، دجععلععدجععلععه زان

 کشععععمیپشععععتععه بععار فعراقعش هعمعپشععععتععه تععا

 سعععبک دمیپشعععته، پشعععته بو کاه آپشعععته زان

نش جرا خور پععاره زپععاره ه خواب و  برد   من 

 پععاره شعععععود مععر مععرا جععگععر پععاره،پععاره زان

کتععه بون غزل آرم ز وصععععف اون کتععه در   ن

 رن  و جراحععت اسععععت تنکتععه، نکتععنکتععه زان
 

 نارسعععت بون دخان تشععع له، شععع لشععع له نیز

 طرفععه گعع  شعععکوععانععد بععه بوسعععتععانطرفععه کو

 بعغععداد شععععد نعوان تطعرفععه، طعرفععطعرفععه نیععز

 ه کعععرد معععرا در هعععوا، هعععوانذرّهذرّ بعععو

 گععران دمیععه بععو کععوه آه، ذرّذرّهذرّ نیععز

عنععان داده بععه رهیخرهیخ من عنععا،   دسععععت 

 شعععود بشعععم خون فشعععان رهیخ ره،یخرهیخ نیز

 دولععت دهععد نشععععان تتععحععوععز تععحععوععه بععاععتععم

حوععه نیز بول خععدات ق حوععه  ت حوععه،   گععانیت
 

 (474-475 :همان)

ساختار این دو قصیده، همانند قصاید تکریر دیگری است که تا کنون بررسی کرده صابر قصیدة وزن و  ایم. ادیب 

صیده 12بند ) 6تکریر  دیگری در  صیده برخلاف دیگر ق ست. این ق سروده ا های یادشده، بر وزن فاعلاتن فاعلاتن بیت( 

صراع ست. نیز در م شده ا سروده  صور(  سوم و بهارم، به جای فاعلاتن فاعلان )بحر رم  میمنّ مق ، «زین»یا « زان»های 

 آمده است: « هر زمان زان»عبارت 
 

 1بند 

 

 2بند 

 

 3بند 

 

 4بند 

 

 5بند 

 

 6د بن

 سععععلسععععلععه بعر ارغعوان رهیعتعرهیعنعمعوده تع یا

ت هر م یرو رهیت رهیترهیزمععان زان  بر و   غیا

ته ته یدار رسععع ته زرشععع  ناب رّگوهر دُ ریرشععع

 گوهر خج  ترشعععته، رشعععتزمان زان رشعععته هر

 ر و گععوهععر نععیععارپععر دُ یه لعع عع  دارحععقّهحععقّ

 ه بععارد بشعععم و دله، حقّحقّهزمععان زان حقّ هر

فه ییگشععععا گه فه،نا  نسعععترن ریمشععععک ز نا

 ت خععجعع تععبّ تنععافععه، نععافععزمععان زان نععافععه هععر

 مه نگون یبه رو یخوشعععه ج د تر دارخوشعععه

 قیخوشه، خوشه بارم بون عقزمان زان خوشه هر

ته ته گر بپرسععععد صععععدر دنک حال من نینک  از 

 بیععغر میگو یانکتععه، نکتععهزمععان زان نکتععه هر
 

ل ره،یخرهیخ دهیععکشعععع یو  گرد آن هیععغععا  بر 

 بان مشعععک و یبو رهیخ رهیخرهیان زان خزم هر

پرنکتّ ریپشعععتععه زپشعععتععه یدار بسعععتععه  انیععان 

ته هر تزمان زان پشععع ته، پشععع  نوان نینسعععر تپشععع

بر فشععععان یحلقععه زلف دارحلقععه عن مر  ق  بر 

سازد گوش و جانزمان زان حلقه هر  حلقه، حلقه 

 انیععپععرنعع ریععز میععتععوده، سععععتععوده یععینععمععا گععه

   نععاتععوانگعع ةتععوده، تععودزمععان زان تععوده هععر

 گلسعععتععان یبععه رو یحلقععه زلف ک  دارحلقععه

 حلقه، حلقه گردم بون کمانزمان زان حلقه هر

ندک ندک پا بان میحال بگشععععا نیاو ز شیا  ز

ندک هر مان زان ا ندکز ندک، ا مان میجو یا  ا
 

 (476-477 :همان)
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 الشعرای بهارملک

توان شاعر ندرت میبه»حقّ او گوته است:  سرای زبان فارسی خوانده و درشوی ی کدکنی وی را آخرین قصیده

سرای واق ی زبان فارسی، ی نی سرایی در عصر حاضر یافت که ش رش بتواند در کنار قصاید آخرین قصیدهقصیده

 (. در دیوان بهار هم قصیدة تکریری وجود دارد:35: 1390)شوی ی کدکنی،« الشّ را بهار قرار گیردملک
 

 1بند 

 

 2بند 

 

 3بند 

 

 4 بند

 

 5بند 

 

 6بند 

 

 7بند 

 

 8بند 

 

 9بند 

 

 10بند 

 

 11بند 

 

 12بند 

 

 13بند 

نهععادی بععه لالععهردخُبون پععای خُ  زاررد 

شان شکار شوی در   زان خردخرد، خورده 

لوان رنععگ ینا م ی فروهشععععتععه از   رنععگ 

 خم فریب رنگ، رنگ شععوی درزان رنگ

قه وان حل به دلزل قه،  نگحل ند تر  ها ز

 شعععرمگین مار اسعععت قت، حلحلقهزان حلقه

 پعیعش نعظعر دوان تعوده، زتعوعریعح تعوده

توده تودزان  تبععاه ةتوده،   ثروت شععععود 

نرم خآو یوععانا نرم،کععه   سععععترُنععادُ حر

 ات معرضنعرم کعنععد دنععده نعرم،زان نعرم

 زنععان تنععگ در برت دف ععه،گیرنععد دف ععه

 دف ه کشعععد بر سعععرت بلا دف ه،زان دف ه

 گونععه کنععد بر تنععت هجومامراض گونععه

 تباه شعععود سعععرخت نتگو گونه،ن گونهزا

 جسعععته کند در تنت نووذجسعععته سسعععولی

 جسععته و ناجسععته منو   جسععته،زان جسععته

 قطره بکععد از سعععر قضعععیععبادرار قطره

کام ةقطر قطره،زان قطره به   زهرت بکد 

 سععرشععک خلحظه بریزی به رلحظه از درد،

 تلخ عزیز عمر ظععتلح لحظععه،زان لحظععه

 وگر و طبیبمشعععت به دارزر داده مشعععت

 باز قمشت، مشت تو نزدیک خلزان مشت

   پرده تنععت کععاسعععتععه ز رنهر روز پرده

پرده مویععهزان  تو  گیععان  پرد  گرپرده، 

 جععوععت تععو، زار زار، بععه درد تععو مععبععتععلا

 زان زار زار، زار بععگععریععد بععر او پععدر

ب  بان  کارخه خو یان  ندت م ند کشععع  ندخ

 شععکار سععت برا شععیر ةکان خندخند، خند

 طرفه، روان گشعععته از یسعععارطرفه خوبانا

فه یارزان طر به دام  فه درافتی  فه، طر  طر

 جرعه، ز سعععرها برد خمارصعععهبای جرعه

 شرمسار زهر است عتجرعه، جرزان جرعه

 دسعععته، به پای هوس نیارتحریک دسعععته

 باار دشععو تت اسععکندسععته، دسععزان دسععته

 گععرم، تععرا نععیععز در کععنععارگععیععرنععد گععرم

 گرم شعععوی بععا بلا دبععار گرم،زان گرم

 کننععدت گهر نیععار دانععه،وز بوسععععه دانععه

هزار دانععه،زان دانععه تنععت  بر   دانععه زنععد 

 شععیشععه کشععد در برت قطارواملاح شععیشععه

شه شی شهزان   فکار شود عمرت شتشی ،شی

 رفته زند بر سعععرت فسعععارسعععوزاک رفته

ته ته،زان رف ته ور رف نده شعععرمسععععار ف  آی

 لععکععه فععتععد در تععه ازارادبععار لععکععه

که که،زان ل نگ کتل ل یدت ن  کار به آ

مه نت لق گارکز ت نگ روز مه خورد ب  لق

قمععه ل قمععه،زان  ق ل گوار آمععال مععتل  نععا

 اعععتععبععار پععایععه ز قععدر و زوافععتععاده پععایععه

 اسعععتوار افلاسععععت یعتپعایعه، پعازان پعایعه

 مار کاسعععه دواکرده زهرهرصعععبح کاسعععه

 دارمویه تو عمر سعععتکاسعععه، کازان کاسعععه

حه هدانش شعععر کارز ناب ندام  حه و ا  شعععر

 شععرحه، شععرحه دل مام داغدارزان شععرحه
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 14بند 
ط ععه ق حمفرزنععد  برآرنععدش از ر ط ععه   ق

مام را نوزان قط ه  سقط ه، قطع شععععده 
 

 اش، بععاربععارو اطععبّ  پععنعع مععامععاش پععنعع

 ، پنجه به خون جنین نگار پن زان پن

 (531ع533: 1، گ1354 )بهار،

آغاز شععده « کان»ند ناسععت که با اند، جز مصععراع بهارم بآغاز شععده« زان»های سععوم و بهارم با واژة همت مصععراع

 است.

 خوردههای مکرّر، اندکی تواوت دارد: خُرد خُرد، های سوم و بهارم بندها با جوتلات مکررّ در برخی از مصراع

 (.14)بند  پنجهپن ، ( و پن 14)بند  قطعقط ه، (؛ قط ه12)بند  پردگیانپرده، (؛ پرده1)بند  خنده(؛ خندخند، 1)بند 

 گیری و افول تکریر و جایگاه بلاغی آنشکل دلایل (6-4

(، باید اذعان کنیم 210: 1314 دربارة ناستین ش ر زبان فارسی را بپذیریم )تاریخ سیستان، تاریخ سیستاناگر گوتت مؤلّف 

گیری ش ر پارسی، آنچه به که این ناستین ش ر در قالب قصیده و با موضوع مدح سروده شده است. هربند از آغاز شک 

(، باید توجّه داشت که قط ه نیز قالبی برگرفته از قصیده است. 23 :1382 دست ما رسیده بیشتر در قالب قط ه است )شمیسا،

( و ب داً از آن جدا من القصیده هقط شدنا آن، باید گوت بون ابتدا باشی از قصیده بوده )در مورد علّت قط ه نامیده»

تنها »شود و ها نیز قالبی کهن برشمرده می(. قصیده نزد عرب13: 1375 )خالقی راد،« گردیده و به این اسم نامیده شده است

رغم تغییرات ماتلف، کم و بیش ساختار اصلی قالب ش ری است که از عصر پیش از اسلام م هود بود. قالبی که علی

زمانده از دوران پیش از اسلام (. بنابراین قصیده هم تنها قالب ش ری با52: 1382 )دودپوتا،« خویش را حوظ کرده است

های بازمانده به زبان فارسی، شک  (. ناستین قصیده97: 1345 )محجوب،« ترین صورت ش ر دری استقدیم»است و هم 

 (.57: 1387 غلامرضایی،رودکی است )« مادر می»قصیدة ترین قصیدة کام  بازمانده، کاملی ندارند و کهن

سی مد ش ر پار ستین  ضوع نا سی بدانیم، به نه، گوتیم مو شانی ادب پار ست. به مدح را دا  ننگی بر پی ح بوده ا

 هطورقطع شاعرانى ک به»آنچه هویداست آن است که اثری شگرف بر تطوّر و تحوّل و گسترش ش ر فارسی داشته است. 

که  ن این بودوآ راه بیش نداشتند یک ،دست آوردن نام وآوازه به زیستند، براى کسب شهرت ومیوصیف  ب د ازمحمد

(. آری 145: 1345)محجوب، « ن نیز کردندیبن و بکوشند ،را نهاده بود سر وصیف ناستین خشت آنپین بنابى که یتز در

ها ابتدا بیشتر در صورت ش ر و در باربوب های بیشتری را سبب شد. این نوآوریانگیزة یافتن نام و نانی بیشتر، نوآوری

 ات وممقدّ ،صنایع لوظى درش ر فارسى وارد شدنتن و رواگ یاف»های لوظی رخ نمود. ایهتنوّع و گستردگی استواده از آر

 دن بازارشتررمگو  به رواگ بیشتر قابلاًتم بى نیزااما درعین حال تبلیف جنین کت ؛را فراهم آورد لیف کتاب بدیعبموجبات ت

 زیر آنگخویش نا ادبىراى تکمی  اطلاعات س از تبلیف بنین کنابى، بپبه شععاعران،  ؛صععنایع لوظى کمک فراوان کرد

شده رفتند وگرا در مطال ه  ش رخود وارد کردند داًمجد ،صنای ى را که در آن یاد  سى و .در ش رفار ل تحوّ علاوه براین، 

زمینت صعععنایع لوظى نیز کمالى در آن  کرد که درتکام  طبی ى آن ایجاب مى ا به سعععوى تکام  بود وهینهمآن در تمام ز

 و نرفته تونّبدین ترتیب رفته ؛یاید هرا ش ر در ،بودند هها نرسیدکه شاعران سلف بدان ىونگوناگاى هصناعت آید و دیدپ

صن ت... رفتگفزونى  ش ر رى درگصن ت ش ر ودر این عصر،  ضروریات  صورت لوازم و  شاعرى خارگ  هاى لوظى از 

خویش در فنون ادب و  دستى و تبحربیرهدادن   ع، براى نشانصنای اعمال عادى این رعایت و بر هاعران علاوش ود وشمی
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عام  برآمدن و فروشدن قصیدة تکریر را هم باید  (.302عععع303 :همان)« پردازندمیاى تازه هییهنرنما و هاتوننبلاغت به 

بیاید که برا از های لوظی بازجست. ممکن است این پرسش پیش در عل  رشد و افول قصیده و رشد و افول اعتنا به آرایه

میان انبوه شاعران سبک خراسانی، تنها بند تن از آنان به این قصیده روی آورده بودند؟ در پاسخ باید گوت که گرایش 

صّی از آرایه ست. به نوع خا شاعران گوناگون بوده ا سلیقت  مقتضاى ذوق و شاعران، به هریک از»ها م لول ذوق و دانش 

صیلات و اطلاعات و م لومات و شاصى و ستاد ى که به آثارهتوجّ تح شتنداا سلف خود دا سمتى از ،ن  ص به ق  ایعناین 

 مت دد و شععواهد ها وافتاد که نمونهمیاتواق ه اگبدین ترتیب  ند وگشععتر نمىگمتى دیسععقگرد و  کردندمى هر توجّتبیشعع

شاعرى وجود صن ت در فراوان یک شد و دیوان  شته نبا شا در دا یک بیت نیز نتوان یافت که آن  ىر، حتّگدی رىعدیوان 

و  یاسععیسعع  یبا تهاجم مغولان و به دلا ژهیبه و ،شععشععم به ب د ةسععداز همان(. )« باشععد هآن اعمال شععد در خاص ن تص

رو  یدر سبک خراسان دهیشکوه قصشد و سپس  ترافزون دهیدر قص یانتقادابتدا محتوای  ،آمده شیپ یشتیو م  یاجتماع

شت و  سینی کازرونی،« غزل»ول منجر به برآمدن این افبه افول گذا شد )ح صیده بود،  (. 17الف:  1395 که آن هم زادة ق

ها و التزام به نامهبرای رهایی از تکرار مکرّرات گذشته به ساختن قصاید مصنوع و قسم»سرایان از این پس هربند قصیده

های (، رغبت به اسععتواده از آرایه25ب:  1395)حسععینی کازرونی،« های مشععک  و ت قید و پیچیدگی روی آوردندردیف

مصععنوع لوظی، نظیر آرایت تکریر فروکش کرد. اگر ب دها ملک الشعع رای بهار از این آرایه سععود جسععت، باید آن را به 

شیوة گذشتگان نهاد. جایگاه بلاغی قصیدة تکریر را هم باید  ش ر فارسی و توننّ وی در تتبّع  شینت  شراف او بر پی حساب ا

شاعرانی که بهدر هم ست.  سامد از آرایهگونهین نکته بازج ش ار خود های لوظی و باربوبای پرب های مبتنی بر آن در ا

تر در نزد ممدوحان دادن برتری خود در مواخره بر اقران و نیز یافتن جایگاهی ویژهجسععتند، بیشععتر به دنبال نشععانسععود می

شود و مقصودش از ش ر، پند و اندرز و م ناست، بسامد رو میام روبهبا عو»بودند؛ بنانکه عسجدی وقتی در ش ر خویش 

آید ... بسامد استواده از صنایع لوظی در اش ار عاشقانه نیز عسجدی بسیار م تدل استواده از صناعات لوظی بسیار پایین می

ساخت و ژرف س ی کرده هر دو جانب رو شتر  سیار پایین و بی سیار بالا و نه ب ست؛ نه ب ت کلام را مورد توجهّ قرار ساخا

شکوائیه سئله در  شاعری دیگر برمیدهد؛ این م ستواده از های او نیز وجود دارد؛ امّا هنگامی که به مقابله با  سامد ا خیزد، ب

 (.134الف:  1395 )ش بانیان،« رسدنویسی برای مواخره به حدّ اعلای خود میصنایع لوظی و بدیع

 نتیجه (7

یابد. های ماتلوی نمود میسازی کلام دانست که بر حسب اجزای زبان، به گونههای برجستهز روشتوان اتکرار را می

دهد، آرایت تکریر یا تکرار است. شاعران برای اثرگذاری بیشتر سان و نیز یکی از اقسام تکرار که در سطح واژه رخ می

در قصیدة فارسی نوع خاصّی از این آرایه، موجب تشاّص  اند.ها بهره بردهبرای افزایش موسیقی ظاهری ش ر، از این آرایه

گونه دارد که از بند بندا بهارمصراعی تشکی  اند. قصیدة تکریر ساختاری بدینقصیده شده و بدان نام قصیدة تکریر داده

آید؛ در ه میشود و هر مصراع آن، ساختار و فرمول ویژة خود را داراست. در مصراع ناست دو واژة مکرّر، بدون فاصلمی

های رود. همین بینش در مصراعگانه به کار میمصراع سوم همان دو واژة مکررّ مصراع ناست، به صورت تکراری سه

دهند ناستین صورت، این ویژگی را نمایش میدهد. بندهای دیگر قصیده به همیندوم و بهارم با مکرّری دیگر رخ می

اند. افزون بر این الشّ رای بهار بودهوده، عسجدی مروزی و واپسین کس، ملکشاعری که به زبان فارسی قصیدة تکریر سر
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ابر وجود دارد. دلی  های از قصیدة تکریر در کلام امیر م زی، رشید وطواط، فلکی شروانی و ادیب صدو شاعر، نمونه

 های لوظی بود. آرایهتوجّهی به قصیده و های شاعران در توجّه یا بیپیدایش و نیز افول این قصیده، انگیزه
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 تهران: میترا. . انواع ادبی.(1386) .شمیسا، سیروس
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